
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

۸۵ 

Compatibility between Special Sort of Gradation and 
Particular Unity of Existence: Exposition Based on the 

Perspective of ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī    

Khadijeh Sepehri 
Ph.D. in Teacher Education in Islamic Studies with a Specialization in 

Theoretical Foundations of Islam, University of Tehran 
(khsepehri@yahoo.com) 

The common perspective on the relationship between the 
special sort of gradation (tashkīk-i khāṣṣī) and the particular unity 
(al-waḥdat al-shakhsī) of existence suggests their contradiction. 
According to this view, if one adheres to the particular unity of 
existence, they must go past the special sort of gradation and 
believe in the gradation of manifestations of existence rather than 
the gradation of existence. However, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī, in his 
"Conversations," presents a different perspective and believes that 
these two concepts are not contradictory. This article, employing 
a descriptive-analytical approach, aims to elucidate the manner of 
compatibility between the special sort of gradation and the 
particular unity of existence based on the philosophical 
foundations of ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī. Finally it becomes evident 
that, according to ‘Allāmah Ṭabāṭabā'ī’s viewpoint, every cause 
has an encompassing distinction concerning its effect and, as a 
result, enjoys a category absoluteness (iṭlāq-i maqsamī). 
Additionally, he believes that although the effect does not have an 
independent existence, it does exist. These principles lead to the 
explanation of the particular unity of existence due to its category 
absoluteness and the clarification of gradation of existence 
because of the existence of effects. 

Keywords: Special Sort of Gradation, Particular Unity of Existence, 
Category Absoluteness, Encompassing Distinction,  
Cause and Effect, Copulative Existence.



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 یی علامه طباطبا دگاهیوجود براساس د یو وحدت شخص  یخاص  کیتشک  يسازگار ن یی تب ۸۶

 الانسجام بین التشکیك الخاصّي للوجود ووحدته الشخصیّة
 رض وتحلیلع ـ ۱ينظور العلاّمة الطباطبائ من م

 ١جة سبهري خدی
ــة بـیـن  ــوص العلاق ــائد بخص ــرأي الس ــه ال ــود ووحدت ي للوج ــّ ــکیك الخاص التش

ــدة  ــل بوح ــی القائ ــي عل ــث ینبغ ــارض، بحی ــول بالتع ــي الق ل ف ــّ یّـة یتمث الشخصـ
ــه  ــدلاً عن ــول ب ــود، ویق ي للوج ــّ ــکیك الخاص ــاوز التش یّـة أن یتج ــود الشخصـ الوج
بالتشکیك فــي ظهــورات هــذا الوجــود. هــذا، وقــد أبــدی العلاّمــة فــي "الحــوارات" 

ا طــرح فیــه عــدم وجــو  ا مختلفــً ــة رأیــً د أيّ تعــارض بـیـن المســألتین. وتســعی المقال
ــادئ الفلســفیّة  ــی المب ــجام، اعتمــادًا عل ــذا الانس ة ه ــان کیفیــّ ــی بی ــة إل الحالی

ــائ ــة الطباطب ــی المــنهج الوصــفیّ للعلاّم  ــ یّ ، وبالاتّکــاء عل ــث تبـیّـن یّ والتحلیل ، حی
ة ـ مــن منظــور العلاّمــة ـ تتمــایز عــن معلولهــا تمــا یزًا في نهایة المطــاف أنّ کــلّ علــّ

ــم ــالإطلاق المقس ــف ب ــالي، تتّص ا؛ وبالت ــ ــی  یّ إحاطی ــلاوةً عل ــه. وع بـة إلی بالنسـ
ــود.  ــودًا، إلاّ أنّ موج ــدّ وج ــول لا یُع ــون المعل ــم ک ه: رغ ــّ ــة أن ــری العلاّم ــك، ی ذل
ــی  ــادًا عل ــود اعتم یّـة للوج ــدة الشخصـ ــان الوح ــی بی ــادئ إل ــذه المب ص ه ــُ وتخل

ــم ــه المقس ــودیّ إطلاق ــي الوج ــکیك ف ــان التش ــی بی ة  ، وإل ــّ ــی موجودی ــاءً عل اتّک
   لمعالیل.ا

یّـة، الإطلاق  الکلمات الدلالیّة ــخصـ الش ي، وحدة الوجود  ــّ ــکیك الخاص : التش
الرابط.، العلّة والمعلول، الوجیّ ، التمایز الإحاطیّ المقسم ود 

 
 دکتوراه في تدریس المعارف بجامعة طهران، قسم المبادئ النظریّة للإسلام  .١
)khsepehri@yahoo.com(. 
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۸۷ 

           ۱۳/۰۴/۱۴۰۲د: یی خ تأی تار                       ۱/۰۵/۱۴۰۱: افت یخ دریتار

 

 ن حکمت یی آ پژوھشی-فصلنامه علمی 
 ۵۴مسلسل  ، شماره۱۴۰۱ زمستانسال چهاردهم، 

 وجود  یو وحدت شخص  یخاص  ک یتشک ی سازگار نییتب 
 ۱ییطباطبا هعلام دگاه یاس دبراس

 * 1F  ی سپهر هج یخد

ــد ــک دگاهی ــاط تش ــداول در ارتب ــ کیمت ــ یخاص ــدت شخص ــا وح ــود،  یب وج

وجـود شـد  یقائـل بـه وحـدت شخصـ یکـه اگـر کسـ ینحوآن دوسـت؛ بـه  یتناف

ــبا ــک دی ــ کیاز تش ــا یخاص ــه ج ــرده و ب ــور ک ــک یعب ــه  کیتش ــل ب ــود قائ در وج

ــک ــاحبات»، د کیتش ــه در «مص ــردد. علام ــود گ ــورات وج ــدر ظه ــاوت دگاهی  یمتف

ندارنـد. مقالـه حاضـر بـا  یتنـاف گر یکـدیبـا  دونیـکـه ا اندهکرده و معتقد شـد  انیب

ــدف تب ــیهـ ــونگ نیـ ــا یچگـ ــازگار  نیـ ــان یسـ ــاس مبـ ــف یبراسـ ــه  یفلسـ علامـ

ــ1ییطباطبــا ــه ا یلــیو تحل یفی، بــه روش توص ــب ــت و در  نی ــب پرداختــه اس مطل

ــ دگاهیــروشــن شــده کــه براســاس د تیــنها نســبت بــه معلــول  یعلامــه، هــر علت

ــود دارا ــا یخ ــاط ز یتم ــهینت در و  یاح ــم یدارا ج ــلاق مقس ــت. یاط ــر  اس ــلاوه ب ع

ــود ن ــول گرچــه وج ــه معل ــد اســت ک ــت،یآن، علامــه معتق ــت.  س ــود اس امــا موج

ــا ــان نی ــه تب یمب ــیب ــ نی ــدت شخص ــه یوح ــود ب ــموج ــلاق مقس آن و  یخاطر اط

  .دیگرد  یهمنت  لیمعال  تیموجود لیدر وجود به دل کیتشک نییتب

تشککلیدی  هایواژه شخص  ،یخاص   کی :  مقسم  یوحدت  اطلاق   ز یتما  ،یوجود، 

 جود رابط. علت و معلول، و ،یاحاط

 
 اسلام از دانشگاه تهران  ینظر یمبان شیگرا  معارف یمدرس  یدکترا *
)khsepehri@yahoo.com(. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 یی علامه طباطبا دگاهیوجود براساس د یو وحدت شخص  یخاص  کیتشک  يسازگار ن یی تب ۸۸

 مقدمه 
ــه در خـاـرج از د ــه ک ــوده و آنچ ــدگاه حکمـاـی مشـاـء، «وجــود خـاـرجی» امــر واحــد نب ی

ــط در  ــوده و فق اـرجی ب ــد وحــدت خـ ــه فاق ــتند ک ــری هس ــودات کثی ــت، موج ــق اس محق

ــر عرفـاـ وجــود امــر واحــد ش ــرخلاف مشـاـئین، از منظ ــد. ب ــی مفهــوم وجــود واحدن خص

تعـاـلی اســت. لــذا غیــر خــدا همگــی اطــوار و بوده و این امــر واحــد شخصــی همـاـن حق

شئون وجودند. ملاصــدرا بـاـ طــرح نظریــه تشــکیک، وحــدت وجــود در عــین کثــرت آن را 

ــدا کــرده اســت ـ کــه شـاـمل  مطــرح نمــود. بـاـ اینکــه تشــکیک اصــطلاحات مختلفــی پی

ــه تشــکیک عـاـمی، تشــکیک خاصــی و تشــکیک خـاـص الخاصــی اســت ـ  امـاـ آنچــه ک

ــوده، تشــکیک خاصــی اســت کــه  ــه از ملاصــدرا و شـاـرحان او ب مقصــود حکمــت متعالی

ــت  ــده اس ــده ش ــز نامی اـقی نی ــکیک اتفـ ــدرالمتألهین، تش ــکیک )۶۴/  ۱: م ۱۹۸۱(ص ــرا تش ؛ زی

عامی در صدق مفهوم بــر مصـاـدیق خـاـرجی مطــرح اســت نــه در اصــل واقعیــت خـاـرجی 

ــی،  ــوادی آملـ ــکیک خاص)۲۵۸/  ۱-۱: ۱۳۸۶(جـ ــکیک در . تشـ اـن تشـ ــز همــ ــی نیـ الخاصـ

. بنـاـبراین پــذیرش کثــرت در وجــود در عــین )۱۳۷۰:۱۱۲(آشـتـیانی، ظهورات اســت نــه وجــود 

اـرج  ــت خـ ــکک را در واقعی ــری مش ــیوحــدت آن، ام ــر ی توضــیح م ــورد نظ ــه م ــد ک ده

 وده است. ملاصدرا ب

عموم فلاســفه و پژوهشــگران حکمــت متعالیــه، تشــکیک خاصــی را کــه حقیقــت وجــود 

ــی ــی م ــرت معرف ــدت دارای کث ــین وح ــود را در ع ــی وج ــدت شخص ــا وح ــافی ب ــد، من کن

ــی ــدمـ ــی،  داننـ ــت، ۴۲/  ۱: ۱۳۸۷(جـــوادی آملـ ــه: حســـین۱۵۸/  ۱: ۱۳۹۴؛ عبودیـ ــالیزاده و ک؛ ر.ک بـ زاده، مـ

ــوی۱۳۹۷:۳۵-۴۴ ــایی، ؛ موســـــ ــاهری، ۴۹۹-۱۴۰۰:۴۸۱فر و محمدرضـــــ ــوکلی و طـــــ  .)۲۰-۱۳۹۲:۷؛ تـــــ

ــه  ــکیک را از وجــود ب ــد تش ــیِ وجــود بای ــذیرش وحــدت شخص اـ پ ــه بـ ــد ک اـ معتقدن آنهـ

ظهورات وجود منتقل نمــود. بــر همــین اسـاـس، آیــت اللــه حســینی طهرانــی در مصـاـحبه 

 ــ دم صــرافت وجــود دانســته و لازمــه تشــکیک با علامــه طباطبـاـیی، تشــکیک را موجــب ع

را قائل شــدن بــه وجودهـاـیی غیــر از وجــود واجــب تعـاـلی و مغـاـیر بـاـ وحــدت شخصــی 

گــردد کنــد؛ زیــرا در وحــدت شخصــی وجودهـاـی غیــر خــدا نفــی مــی وجود عنــوان مــی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۸۹ 
 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

هــاـی دیگـــر از . علامـــه طباطبــاـیی نیـــز هـــر چنـــد در بخش)۱۹۱-۱۳۸۹:۱۹۰(طباطبـــایی، 

 ، امـاـ در ایــن مصـاـحبه)۱۷۲:تــا (همــو، بــیپذیرنــد هایشان ایــن امــر را مــیصحبت ها و  نوشته

تــوان تشــکیک در وجــود را معتقدنــد کــه در عــین پــذیرش وحــدت شخصــی وجــود مــی

 ١.)۱۲۶: ۱۳۸۱؛ همو، ۲۰۴: ۱۳۸۹(همو،  نیز پذیرفت 

پژوهش  مقالهدر  اخیر،  «های  عنوان  با  با ای  مخلوقات  با  خداوند  وجودي  رابطه    تبیین 

» نگاشته شده که تشکیک به این معنا را فرض  بررسي و نقد ادله تشکیک در حکمت صدرایي

ندارند. لذا  رغم موجود بودن، وجودي غیر از وجود بسیط و مطلق و واحد کثرات بهگرفته که  

تشکیک صدرایی همان وحدت وجود عرفانی است و به بررسی ادله تشکیک پرداخته است  

. در مقاله فوق، علاوه بر بیان دیدگاه ملاصدرا، با توجه به فرض )۱۱۸-۹۱: ۱۳۹۸(سعیدی و دیگران، 

پژوهش   در  لذا  است.  نگرفته  صورت  این سازگاری  چگونگی  تبیینی در  مسأله،  این  گرفتن 

شود تبیینی از چگونگی این  های علامه سعی میحاضر، با توجه به مبانی فلسفی و دیدگاه

ای  ضمن  در  و  گردد  ارائه  و  سازگاری  منظر علامه  از  تشکیک  از  دوگانه  تصویرهای  ن تبیین، 

تواند با شود تا مشخص گردد چگونه تشکیک تصویرشده از سوی علامه میسایرین بیان می

وحدت  با  منافات  تشکیک،  از  متعارف  تصویر  ولی  باشد.  وجود سازگار  وحدت شخصی 

 ود دارد.  شخصی وج 

 ۱ظر علامهضابطه تشکیک از من
از   پیش  به تا  امر  دو  خارجی  کثرت  تشکیک،  نظریه  می گونهطرح  تبیین  آنها  ای  در  که  شد 

الامتیاز دو عنصر مختلف بود. نظریه تشکیک این قاعده را بر هم زد و  الاشتراک و مابهمابه

گشت.  الاشتراک بوده و به آن بازمیالامتیاز عین مابه کثرتی خارجی تبیین نمود که در آن مابه

الاشتراک موجودات، وجود  ت متعالیه، تشکیک در وجود مطرح گشت، مابهلذا اگر در حکم

 وجود بود. الامتیاز آنها نیز  بود و مابه
 

ما   .١ تشکیك   درمباحث«استاد  به  تشکیك  وجود  با  منافی  را  آن  و  داشت  قبول  نیز  را  عرفا  و وحدت  بود  قائل    وجود 
 دانست». به نقل از: رضا مختاری. نمی
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هم  را  وجود  داشتن  مختلف  مراتب  تشکیک،  اثبات  و  تبیین  در  گرچه  با  علامه  ردیف 

 در صدد اثبات همین معنا از تشکیک در حقیقت وجود برمی
ً
آیند، تشکیک ذکر کرده و اساسا

تواند در تشکیک طولی مطرح  ما باید توجه داشت که شدت و ضعف و کمال و نقص فقط می ا

که تشکیک عرضی در وجود نیز متصور و بلکه محقق  گردد نه در تشکیک عرضی؛ درحالی

توان قوام تشکیک را به شدت و ضعف و کمال و نقص دانست. بلکه با توجه   است. لذا نمی 

اینکه علامه مبت  ۱به  اند، روشن  نی بر بساطت وجود و نفی غیر وجود قرار داده تشکیک را 

تواند به جزء یا به امری غیر   شود که تمایز و کثرت حقیقی که در وجود محقق است نمیمی

گونه که وحدت نیز به دهد که کثرت به وجود است؛ همان وجود باشد و این تعبیر نشان می

ثیر آن به وجود است و معنای این سخن چیزی دلیل انتزاع مفهوم وجود عام از تمام مصادیق ک

الاشتراک عین یکدیگرند الامتیاز و مابهنیست جز اینکه کثرت و وحدت و به بیان دیگر، مابه

 . )۲۵-۲۴: ق۱۴۲۴(طباطبایی، اند و هر دو از وجود برخاسته 

به  اسفار  بر  علامه  تعلیقه  در  ضابطه  این  که  البته  هنگامی  است.  شده  بیان  صریح  نحو 

می معرفی  ضعف  و  شدت  و  اقدمیت  و  اولویت  به  را  تشکیک  ضابطه  کند   ملاصدرا 

شوند که نوعی اختلاف  خود متذکر می   ، علامه در تعلیقه )۴۳۲-۴۳۱/    ۱:  م۱۹۸۱(صدرالمتألهین،  

گردد و نه با اختلاف به تمام ماهیت بعض  وجود دارد که نه با این ضابطه به تشکیک برمی

 ضابطه تشکیک  ماهیت یا خارج  
ً
ماهیت قابل توجیه است. بدین ترتیب، شدت و ضعف صرفا

الاتحاد در مصادیق  الاختلاف به مابهطولی یا تفاضلی است و حقیقت تشکیک بازگشت مابه

حقیقت واحد است. اما تشکیک تفاضلی از منظر علامه وقتی محقق است که مصداقی از  

یگر فاقد آن کمال است، با اینکه هر دو بسیط  حقیقت واحده، دارای کمالی باشد که مصداق د

 بود که:   اند. لازمه امر این خواهدترکیب نیافته  (مثل عدم) بوده و از اصل حقیقت و غیر آن 

 مرتبه شدید مشتمل بر کمال مرتبه ضعیف باشد و ن
ً
 ه برعکس.  اولا

 مضاف و مقایسه شده با مرتبه شدید باشد  
ً
 مرتبه ضعیف ذاتا

ً
 غیر اضافه مقولی).    (اما به ثانیا

 عقل از مرتبه ضعیف، عدم کمال مرتبه شدید را انتزاع نماید؛ با اینکه حقیقت وجودی  
ً
ثالثا

 عدم است. بالذات طارد 
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

 این مقایسه فقط بین دو مرتبه از وجود باشد. یعنی اگر سه مرتبه از وجود لحاظ گردد،  
ً
رابعا

د و بار دیگر مرتبه متوسط را با مرتبه شدید؛ بار باید مرتبه ضعیف را با مرتبه متوسط سنجییک 

که  زیرا فرض سه مرتبه با یک مقایسه مستلزم نسبت اضافی بین بیش از دو طرف است. درحالی

شود و نیز مستلزم این است که مرتبه متوسط مشتمل بر اصل  اضافه بین دو طرف برقرار می

اشتراک و امتیاز بین مراتب منافات  حقیقت باشد، ولی بدون زیاده و نقیصه. این امر با وجود

 .)۱، تعلیقه۴۳۱: (همانکننده تشکیک تفاضلی است دارد و باطل

الافتراق است و ضابطه الاشتراک و مابهطور مطلق، عینیت مابهبنابراین ضابطه تشکیک به 

 داق دیگر. مندی بیشتر یک مصداق از کمال است در مقایسه با مصتشکیک تفاضلی، بهره

 ت و معلول فاضلی میان علتشکیک ت
گونه که بیان شد، تشــکیک در وجــود بــه دو نحــو متصــور اســت: تشــکیک طــولی و همان

ــدت و ضــعف  ــب مختلــف وجــود و بـاـ ش ــین مرات ــولی ب تشــکیک عرضــی. تشــکیک ط

یابد، ولــی در تشــکیک عرضــی، بــرخلاف طــولی، شــدت و ضــعف نیســت کــه تحقق می

طــولی یـاـ همـاـن تشــکیک تفاضــلی بــه موجب تمایز دو موجود است. در اینکــه تشــکیک 

شــود یـاـ اعــم از رابطــه علــی و معلــولی اســت، صرف رابطــه علــی و معلــولی محقــق مــی

ــود دارد  ــتلاف وجـ ــزدی، اخـ بـاح یـ ــت، ۶۶: ۱۳۹۳(مصــ ــر )۱۶۰-۱۵۹/  ۱: ۱۳۹۴؛ عبودیـ اـ امـ . امــ

مسلم این است کــه در حکمــت متعالیــه، میـاـن علــت و معلــول تشــکیک تفاضــلی برقــرار 

ــرا در حکمــت متعالیــه، علــت و معلــول رابطــه ویــژهخواهــد  ای بـاـ یکــدیگر پیــدا بــود؛ زی

شــود. «معلــول» چیــزی نیســت جــز کنند که با تعبیــر حقیقــت و رقیقــت از آن یـاـد مــیمی

ای از علــت و «علــت» چیــزی نیســت جــز حقیقــت معلــول. معلــول همـاـن علــت رقیقــه

همـاـن معلــول در درجــه تــر و کمـاـلی کمتــر از علــتش و علــت ای ضــعیفاست با درجــه

ــایی، شــدیدتر آن اســت  ــول دارد، )۲۳، پــاورقی۵۴۶/  ۲: ۱۳۸۶(طباطب ــذا هــر کمـاـلی کــه معل . ل

ای بــاـلاتر علـــت آن را داراســـت. نـــه در حـــد مســاـوی بــاـ معلـــول، بلکـــه در درجـــه

شــود کــه ای بــین علــت و معلــول موجــب مــی. چنــین رابطــه)۱۴۹/  ۷: م۱۹۸۱(صــدرالمتألهین، 

ــود ــعف وج ــدت و ض ــت،ش ــول اس ــت و معل ــین عل ــولی ب ــکیک ط اـزنده تش ــه سـ  ی ک

 شکل گیرد.



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 یی علامه طباطبا دگاهیوجود براساس د یو وحدت شخص  یخاص  کیتشک  يسازگار ن یی تب ۹۲

اثبات تشکیک در حقیقت وجود، استفاده از رابطه ویژه  ای از سوی دیگر، یکی از طرق 

است که بین علت و معلول در حکمت متعالیه بیان شده است. رابط بودن معالیل نسبت به  

علت مفیضش بوده و موجودات  شود که وجود معلول اضعف از وجود  علل آنها موجب می

واقع در سلسله علت و معلولی، حقیقت واحد دارای مراتبی را تشکیل دهند که برخی مقوم 

 فرمایند: . بر همین اساس است که علامه می )۶۷-۶۶: ۱۳۹۳(مصباح یزدی، برخی دیگرند 

ــت  ــت و معلولی ــات رســیده اســت کــه رابطــه علی ــه اثب ــی ب ــراهین عقل ــا ب «ب

قــص اســت و هــر معلــولی نســبت بــه علــت خــود ماننــد ســایه نحو کمــال و نبــه

هـا از لـوازم مرتبـه هـا و کاسـتینسبت به صاحب سـایه اسـت، و همچنـین نقـص

 .)۳۷/  ۲: ۱۳۸۷(طباطبایی،  معلولیت است»

 ت به علت  وجود فقری معلول نسب
الربط به علت است و رابط بودن نسبت به علتش، در ذات معلول  ذات و حقیقت معلول، عین 

در رابطه  )۲۰۳:  ق۱۴۲۴؛ طباطبایی،  ۶۳/    ۱:  ۱۳۶۶،  (صدرالمتألهیناست   اضافه ذاتی  و  مقایسه  لذا   .

 ضلی است.  گیرد که از لوازم تشکیک تفامعلول با علتش شکل می 

نفسه که با صرف  دیدگاه علامه دارای دو اعتبار است: اعتبار فی اما همین موجود معلول از  

نفسه  شود که در این صورت دارای ماهیت ممکن بوده و موجود فی نظر از علتش، به آن نظر می 

می بودن  مستقل  نبودن و  ربطی  دلیل  به  که  واقع شود.  است  قضیه  محمول  یا  موضوع  تواند 

ود معلول با وجود علت است. در اعتبار دوم، بنا بر  اعتبار دوم موجود معلول، در مقایسه وج 

می  وجودها  بین  علیت  رابطه  علت  اینکه  وجود  و  معلول  وجود  به  نظر  باشد،  محقق  تواند 

می عین صورت  معلول  رویکرد،  این  در  هیچ گیرد.  و  بوده  علت  به  و  الربط  نفسیت  گونه 

 .)۳۰۰-۲۹۹:  ق۱۴۲۴(طباطبایی،    تاستقلالی از علتش ندارد و هویتش چیزی جز تقوم به علتش نیس

 ۱اه علامهعلم علت به معلول از دیدگ
دهند که برای تحقق  علامه علم علت به معلول را از اقسام علم حضوری دانسته و توضیح می

شود؛ زیرا علم  غیره بودن اوست ـ لحاظ میاین نوع علم، اعتبار دوم از معلول ـ که همان فی 

غیره ابا از وجود لشیء دارد؛ زیرا وجود  شیء لشیء است. وجود فی به معنای حضور و وجود 
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

طبق تقسیمات وجود در بحث مستقل و رابط، فرع   (یعنی وجود لنفسه یا لغیره داشتن)لشیء 

تواند برای عالم تحقق داشته باشد که مستقل باشد  نفسه است. موجودی میموجود بودن فی 

. اما معلولی که رابط و متقوم به وجود علت است،  )(چه عالم، خودش باشد یا دیگرینه رابط  

از وجود علت خارج نبوده، و لذا غایب از او نیست. نه بدین صورت که معلول وجود فی نفسه  

کند، به این دلیل است که درواقع  للعله دارد. بلکه اگر ادعا داریم که علت معلول را تعقل می

مِ معلول است. پس معلول، وجودی خارج  جهت که مقومعلومِ علت، خود علت است ازاین 

از علت و جدا و مستقل از علت ندارد، بلکه معلول از شئون علت بوده و با وجود واحد، هم  

خاطر اتحادی که باهم  جهت است که معلول و علت به علت موجود است و هم معلول. ازاین 

 .)۳۰۰: همان(شود کنند، حمل بین آنها به حمل حقیقت و رقیقت واقع می پیدا می

نفسه صورت معقوله و وجود  شود که وجود فی ملاصدرا در اتحاد عاقل و معقول معتقد می 

. )۳۱۳/    ۳:  م۱۹۸۱(صدرالمتألهین،  صورت معقوله برای عاقل، شیء واحد از جهت واحد است  

نفسه شیء با وجود شیء برای شیء دیگر، در رابطه اعراض با موضوعشان،  عینیت وجود فی 

ماده و علت با معلول در صورت پذیرش تحقق علم حضوری بین علت و معلول ـ که  صور با 

مورد اذعان علامه است ـ نیز جاری است. بدین ترتیب فرض وجود لغیره با قطع نظر از غیر  

ممکن نیست. گرچه علامه اختلاف مراتب را بین جوهر و عرض و نیز بین علت و معلول،  

تحاد را بدون هیچ اختلافی بیان نموده است، اما معتقد به  داند که اناقض حرف ملاصدرا می

این نتیجه هست که عرض و جوهر دارای وجود واحد هستند، ماده و صورت دارای ترکیب  

اتحادی و موجود به وجود واحدند و همچنین علت و معلول نیز به وجود واحد موجودند. 

وده و به وجودِ علت موجود است  معنای این سخن این است که معلول از مراتب وجود علت ب

 . علامه طباطبایی) ۲(همان، تعلیقه

 از معلول  تمایز علت
ازآنجاکه رابطه تشکیکی علت و معلول بدین معناست که علت دارای تمام کمالات معلول  

است، ولی معلول در مقایسه با علت، برخی کمالات علت را فاقد است. تمایز علت از معلول  

توان تصویر نمود: تصویر اول بدین نحو است که معلول وجودی غیر از  را به دو صورت می
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علت دارد و علت نه مشتمل بر «عین» کمالات معلول، بلکه مشتمل بر «مثلِ» کمالات معلول  

است. یعنی معلول کمالات خود را داراست و علت مشابه کمالات معلول و بیش از آن را دارد.  

شود معالیل دارای وجودی منحاز  رف است که موجب میاین تصویر از تشکیک، تصویر متعا

حدود   به  محدود  است،  الوجود  که همان واجب  اعلی  مرتبه  وجود  بوده و  از وجود واجب 

ممکنات گشته و از صرافت محض خارج گردد؛ زیرا ذات حق گرچه اشد از معالیل است، 

ندارد. این تصویر از تشکیک  اما تغایر فی الجمله با آنها دارد و صرافت وجود با غیریت سازش  

می حق  حضرت  وجود  با  مساوق  را  وجود  که  تعالی  حق  وحدت شخصی  با  داند  خاصی، 

 .)۱۹۳-۱۹۰: ۱۳۸۹(طباطبایی، سازگار نیست 

ای، گرچه وجود پایینی در بالایی بدون حدودش موجود است، ولی با در  در چنین رابطه 

ه و این خروج مستلزم فاصله و غیریت معلول  نظر گرفتن این حدود، پایینی خارج از بالایی بود

با   در علت  معلول  بودن  منطوی  است و  حاکم  معلول، عدد  و  بین علت  لذا  است.  و علت 

 .  )۲۰۲: (هماناسقاط حدود موجب وحدت معلول و علت در وجود نخواهد بود 

در تصویر دوم، معلول به وجود علت است که موجود است و بدون وجود علت، وجودی  

ز برای خود ندارد. لذا معلول به همان وجودی موجود است که علت به آن موجود است.  منحا

گردد. در این تصویر، کثرت تحقق دارد، اما در  این امر منتهی به وحدت شخصی وجود می 

عین کثرت و تمایزی که بین علت و معلول حاکم است، وجود معلول جدای از وجود علت  

مشتمل بر    (اشد) عف بدین صورت است که وجود علت  نیست. در این تصویر، شدت و ض 

«عین» کمالات معلول است نه بر «مثل» کمالات آن. لذا هر آنچه که معلول دارد، از آنِ علت  

واحد   وجود  این  است.  موجود  که  است  علت  شخصی  واحد  وجود  به  معلول  زیرا  است؛ 

عین حالی که وجود را    شخصی، هم علت را موجود کرده و هم معلول را. در این تصویر، در

واسطه همان وجود واحد  دانیم، کثرات معالیل را بهتعالی میواحد شخصی و همان وجود حق

می  وجود علت  شخصی  از  منحاز  به وجود  نه  اما  موجودند.  معالیل  دیگر،  بیان  به  پذیریم. 

 . زگار است خود، بلکه به وجود علتشان. این تصویر با عین الربط بودن وجود معلول سا

توان تصویر اول را به نور واحدی تشبیه نمود که در  برای تصور بهتر از این دو تصویر می

گردد. در لحاظ دو مقطع مختلف از این نور  تدریج ضعیف میمقاطع بالاتر شدید بوده و به 
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

واحد، مقطع بالایی بهره بیشتری از نور نسبت به مقطع پایینی دارد. ولی نور بالایی مشتمل بر  

کمالات  «عین دارای  خود  به  مختص  کمال  بر  علاوه  بالایی  نور  بلکه  نیست،  پایینی  نور   «

 ١ینی است.«مشابه» با نور پای

دایره شبیه  معلول  و  علت  دوم،  تصویر  بزرگ در  دایره  که  هستند  متداخلی  و  های  تر 

ایره  تر به موجودیت دتر، دایره کوچکتر، هر دو به یک وجود موجودند. به بیان دقیقکوچک 

تر تر دارد. در اینجا دایره بزرگ تر وجود اشد نسبت به کوچک تر موجود است، ولی بزرگ بزرگ 

تر از یک جهت متعلق به دایره  تر است و کمالات دایره کوچک مشتمل بر عین دایره کوچک 

دایره کوچک بزرگ  به  متعلق  جهت  یک  از  و  است  عین  تر  بر  مشتمل  اشد  موجود  پس  تر. 

اضعف است و درواقع، اشد احاطه بر اضعف خواهد داشت. یعنی تمایز  کمالات موجود  

 واهد بود.علت و معلول، نه به تعدد وجودات آنها، بلکه به احاطه علت بر معلول خ 

ــعیف، تمایز یک طرفه  ــدید و ض ــویر، تمایز میان علت و معلول یا مرتبه ش در هر دو تص

 امتیاز در تشـکیک طولی برخلاف تشـکیک
ً
ت و اساـساـ باشـد عرضـی، امتیاز یک طرفه می  اسـ

. یعنی امتیاز شــدید از ضــعیف به وجود کمالاتی افزون بر )۱۲۵-۱۲۳: ۱۳۶۸وادی آملی،  ــــ ـ(ج

کمالات مشـترک اسـت. حال اگر مقصـود از کمالات مشـترک را اشـتراک در سـنخ کمال بدانیم، 

کمال  گیرد و اگر اشـتراک در کمال را اشـتراک در شـخص تصـویر اول از تشـکیک شـکل می

 آید. می دست بدانیم، تصویر دوم از تشکیک به

مسلم است که مقصود از کمال همان وجود است. لذا در تصویر اول، وجود علت منفک  

چنان  ـ  وجود  حقیقت  مراتب  است و  معلول  بیان  از وجود  تشکیک  از  متعارف  تبیین  در  که 

. در تصویر دوم، وجود  )۸۶/    ۶:  م۱۹۸۱(صدرالمتألهین،  گردد ـ در سنخ وجود وحدت دارند  می

علت مشتمل بر وجود معلول بوده و نوع تمایز علت و معلول در این تصویر تمایز احاطی 

 
ــدین  .١ ــی وجــود دارد کــه آیـاـ وجــود، وحــدت ســنخی در تشــکیک دارد؟ ب در نــوع وحــدت وجــود مشــکک اختلاف

در وجــود مشــکک داریــم، یـاـ اینکــه وجــود  اشــخاصای از آن یــک شــخص وجــود بــوده و کثــرت معنا که هر مرتبــه
ــدت  ــکیک و وح ــرت در تش ــب، کث ــدد مرات ــوده و تع ــدد ب ــب متع ــریانی، دارای مرات ــی س ــدت شخص ــه وح ــد ب واح

 کند.شخصی وجود، وحدت تشکیک را تأمین می



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 یی علامه طباطبا دگاهیوجود براساس د یو وحدت شخص  یخاص  کیتشک  يسازگار ن یی تب ۹۶

فرمایند: «لکن المعلول علامه در اثبات علم حضوری علت به معلول چنین می ١خواهد بود.

 .  )۳۰۰: ق۱۴۲۴ (طباطبایی،رابط متقوم بوجود العلة بمعنی ما لیس بخارج و لیس بغائب عنها» 

اینکه معلول وجودی خـاـرج از وجــود علــت نداشــته باشــد، بــه ایــن معنـاـ نیســت کــه 

کمالات معلول در علــت هســت. بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه وجــود معلــول، مشــمول 

 کــه در مصـاـحبات آیت وجــود علــت اســت. چنـاـن
ّ

ه حســینی طهرانــی، منطــوی بــودن اللــ

ــه ــت  نحو اســقاط حــدود دانســتهمعلــول در علــت را ب ــد کــه دوئی ــن حـاـل معتقدن و بـاـ ای

اـن بــاـقی خواهــد بــود  اـ علامــه رابطـــه )۲۰۲: ۱۳۸۹(همـــو، معلــول و علــت همچنـ . امـ

ــدین صــورت تصــویر مــی ــد کــه وجــود پـاـیینی مشــمول وجــود بـاـلایی تشــکیکی را ب کنن

اســت و هــر چــه وجــود پـاـیینی دارد، از آنِ وجــود بـاـلایی اســت و ایــن رابطــه را مـاـنع از 

ــی  صــرافت بـاـلاترین ــرای اعل ــه ندانســته و وجــودات پـاـیینی را موجــب محــدودیت ب مرتب

 . )۲۰۴: (همانکنند مرتبه عنوان نمی

دهــد کــه ایشـاـن براسـاـس آن در کــلام علامــه نشـاـن مــی ٢ایــن تعبیــر و تعـاـبیر مشـاـبه

داننــد وجود رابطی معلــول، نــوع تمـاـیز بــین علــت و معلــول را از نــوع تمـاـیز احـاـطی مــی

 .)۱علامه طباطبایی ۲، تعلیقه۳۹۰/  ۳: م۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 

تمایز در کــلام عرفـاـ بــه دو نحــو تصــویر شــده اســت: تمـاـیز تقـاـبلی و تمـاـیز احـاـطی 

. در تمـاـیز تقـاـبلی، مقابــلِ صــفتی کــه بــرای شــیء ثابــت اســت بــرای )۱۲۵: ۱۳۶۰ترکـهـ،  (ابن  

 ــ وت صــفت بــرای یــک شــیء و شیء ممتـاـز از او ثابــت اســت. امـاـ در تمـاـیز احـاـطی، ثب

 .)۹۱: (همانعدم ثبوت آن برای دیگری منجر به امتیاز است 

واسطه ویژگی احاطه، در دل محاط حضور وجودی دارد  در تمایز احاطی، ذات محیط به 

و عین آن است و محاط نیز به نفس تحقق محیط تحقق دارد. اما محیط در ورای محاط نیز 

. بدین ترتیب نتیجه وحدت )۲۳۱-۲۳۰: ۱۳۹۷پناه، (یزدانهویتی داشته، و لذا غیر از محاط است 

 
 نمود.   میخواه تبیین دوم ری تصو  را بر کی تشک یمعنا  قیمقاله، تطب نیا یانتهاما در  .١
أن المعلول من شئون وجود العلة تتقوم بها رابط لها فمن المستحیل حصول العلة بوجودها الخاص بها منفکا عن وجود  «   .٢

 ». معلولها بحیث یخرج وجوده عن حیطة وجودها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۹۷ 
 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

م  عینیت  وجود،  بر  شخصی  بلکه علاوه  نشود.  دیده  آن  نوع کثرتی در  که هیچ  نیست  حض 

عینیت، غیریت و تمایزی نیز بین علت و معلول محقق است که کثرت را علاوه بر وحدت 

 ین نماید. تأم 

 ل الاشیاء دو تفسیر از قاعده بسیط الحقیقه ک
وسعه این قاعده  گوید، اما تبا اینکه قاعده بسیط الحقیقه درباره اعلی مراتب هستی سخن می

دهد.  تر از مراتب پایین خود است، قاعده را با بحث حاضر ارتباط میبه هر موجودی که بسیط 

 فوق است:  از قاعده بسیط الحقیقه دو تفسیر صورت گرفته که متناظر با دو تصویر 

اینکه تمام کمالات مراتب  تفسیر اول از قاعده این است که ذات بسیط محض به دلیل 

از خود را داراست، کل الاشیاء است. یعنی کل الکمال است. اما اشیاء دیگر، وجود    ترپایین

و کمالاتشان را برای خود دارند. لذا "وجود" امر واحد نیست، بلکه امری متکثر است. ولی 

شود که  ها با علۀالعلل موجب مینحو تشکیکی است. وجودهای مغایر معلول این کثرت به 

و اکمل   (و لیس بشیء منها) اشیاء باشد؛ زیرا وجودی غیر از وجود آنها بسیط الحقیقه غیر از 

. توسعه این معنا از قاعده با تعبیر  )۵۶۶-۵۶۵/  ۱: ۱۳۹۶؛ معلمی، ۴۳۲: ۱۳۸۱(طباطبایي، از آنها دارد 

«کل ما هو ابسط فهو اجمع لما دونه» بیان شده است. بدین معنا که موجود بسیط، وجود  

پایین مراتب  که  تجمعی  دارد  بسیط  موجود  ذات  به  ناظر  جمعی  وجود  است.  خود  از  ر 

. در این تفسیر، اگر وحدت )۲۳۲/    ۳:  ۱۳۹۴(عبودیت،  دربردارنده کمالات مراتب پایین است  

وجود را سنخی بگیریم، "مراتب وجود" اشخاص مختلف خواهند بود. ولی اگر وحدت وجود  

یان یافته و "مراتب وجود" اشخاص  را شخصی لحاظ کنیم، وجود شخص واحدی است که سر

حال در هر دو حالت، تمایز بین مراتب، تمایز تقابلی بوده و مرتبه  متعدد وجود نیستند. بااین 

 یین نیست. بالا مشتمل بر عین کمالات مرتبه پا

ــل  ــه دلی ــه ب ــیط الحقیق ــه بس ــت ک ــن اس ــیاء ای ــل الاش ــه ک ــیط الحقیق ــیر دوم بس تفس

ســت. ایــن شــمول بــر «عــین» وجــودات اشــیاء موجــب شمولش بر کل اشیاء، کل اشیاء ا

 غیــر از وجــود او وجــودی می
ً
شود کــه هــیچ وجــودی از وجــود او خـاـرج نباشــد و اساسـاـ



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 یی علامه طباطبا دگاهیوجود براساس د یو وحدت شخص  یخاص  کیتشک  يسازگار ن یی تب ۹۸

. ایـــن تفســـیر وجـــود جمعـــی )۵۶۶-۵۶۵/  ۱: ۱۳۹۶؛ معلمـــی، ۴۳۲: ۱۳۸۱(طباطبـــایي، نباشـــد 

نفــی  (بــه معنـاـی اشــتمال بــر مثــل کمـاـلات مراتــب)ذات بسیط نسبت به مراتب پـاـیین را  

کنــد. بلکــه عــلاوه بــر آن، قائــل بــه وجــود ســریانی و اشــتمالی آن وجــود بســیط نیــز نمــی

هســت. یعنــی بـاـ نظــر بــه مرتبــه ذات علــت، بــدون لحـاـظ معالیــل، آن را وجــود جمعــی 

ــی ــول م ــه معل ــبت ب ــب نس اـری در مرات ــل سـ اـظ معالی اـ لحـ ــت را بـ ــین عل ــد و هم  بین

 داند.می پایین

حدت شخصی بدانیم نه وحدت سنخی، وجود دارای  اگر وحدت وجود را در تشکیک، و

شود؛ در وحدت شخصی سریانی خواهد بود که با عنوان مطلق به اطلاق قسمی نیز از آن یاد می 

مقابل وحدت شخصی اطلاقی که مطلق به اطلاق مقسمی است. باید توجه داشت که وجه تمایز  

سریان در هر دو نوع وحدت، وجود دارد این دو نوع از وحدت، سریان و عدم سریان نیست. بلکه  

شود این است که آیا وجود واحد شخصی عین سریان  و آنچه که تمایز بین آن دو را موجب می

یا فوق سریان. در وجود شخصی سریانی، سریان عین وجود است و در وجود شخصی   است 

 شود.ت می اطلاقی، هویت وجود، عین سریان نیست. لذا سریان داشتن در هر دو یاف 

آنِ علۀالعلل بوده و در تمام معالیل  بنابراین در تفسیر دوم، یک وجود واحد است که از 

که وجود علۀالعلل،  سریان دارد و معالیل، وجودی جدای از آن وجود واحد ندارند. درحالی

آنها دارای هویت وجودی است. این معنای دوم با عین الربط  محیط بر معالیل بوده و فوق 

 گار است.  ول و با دیدگاه عرفا در وحدت اطلاقی وجود ساز بودن معل

 ۱ر علامه ظاطلاق مقسمی علت نسبت به معلول از من
تمایز احاطی و اطلاق مقسمی هر دو از لوازم وحدت شخصی وجود هستند. پس در جایی  

نحو احاطی باشد، "محیط" اطلاق مقسمی نسبت به محاط خواهد داشت.  که تمایز دو امر به 

وجه به اینکه نوع تمایز علت و معلول با لحاظ وجود ربطی معلول نسبت به علت در بیانات با ت

می  )۳۰۰:  ق۱۴۲۴(طباطبایی،  علامه   است،  احاطی  اطلاق  تمایز  علت،  که  گرفت  نتیجه  توان 

محاط نسبت به علتش    (الف) مقسمی نسبت به معلول خود دارد. بدین صورت که معلول  

است، محاط نسبت به آن امر سوم   (ج)ن معلولِ امر سومی  چو  (ب)است و علت آن    (ب)
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

به   (ج)  معلولی  علی  رابطه  این   . و...  بود  دایرهخواهد  تصویر  صورت  متداخل  متعدد  های 

گردد. در این رابطه با اینکه هر علتی اطلاق مقسمی نسبت به معلول خود داشته و بر این  می

ست، اما به دلیل وحدت شخصی وجود، تعدد  اساس احاطه و هویتی فراتر از معلول خود دارا 

های واسطه،  ها نخواهیم داشت. بلکه تمام معالیل و علت وجودات به تعدد معالیل و علت 

موجود به وجود اعلی مرتبه خواهند بود که خودش معلولِ چیزی نیست. اعلی مرتبه دارای  

وجود همان اعلی    وجود واحد شخصی است که احاطه بر معلول اول دارد و معلول اول، به 

مرتبه موجود است نه به وجود دوم. معلول اول، علت است برای معلول دوم، و لذا محیط بر  

آن است. ولی معلول دوم نیز به وجود اعلی مرتبه موجود است و... . بدین ترتیب وجود واحد  

دد.  گرخاطر عینیت مرتبه اعلی با مراتب پایین دچار تکثر نمی شخصی خواهیم داشت که به 

تر از خود، کثرت و غیرتی حاکم بر خاطر تمایز احاطی بین هر مرتبه بالا با مرتبه پایین ولی به

 شود.ی می رابطه علت و معلول

حملی  هر  است.  رقیقه  و  حقیقه  حمل  معلول،  و  بین علت  حمل  متعالیه،  حکمت  در 

کمال معلول در    نیازمند نوعی اتحاد است. برخی این اتحاد را به اصل وجود دانسته و وجود 

دانند و معتقدند که محمول بر موضوع فقط با نحو اشرف را مصحح این حمل میعلت به

اش. این بیان متناسب با تفسیر اول از  شود نه با حیثیت سلبیاش حمل میحیثیت ایجابی

 .  )۲۲۸-۲۲۷، ص۱: تا(حیدری، بی بسیط الحقیقه و تصویر اول از تشکیک است 

نحو دیگــری نیــز قابــل تبیــین اســت. بــدین صــورت کــه: ازآنجاکــه امـاـ ایــن اتحـاـد بــه

معلول از حیطــه حضــور علــت خـاـرج نبــوده و درواقــع رقیقــت بیــرون از قلمــرو حقیقــت 

ــل در  ــد داخ ــود و مقی ــد ب ــق خواه ــر مطل ــت» ام ــد و «عل ــر مقی ــول» ام ــت، «معل نیس

یــن نگـاـه کــه بـاـ تصــویر دوم . در ا)۱۰۵ص، ۲-۲: ۱۳۸۶(جــوادی آملــی، محــدوده مطلــق اســت 

از تشــکیک متناســب اســت، اتحـاـدِ مصــحح حمــل، اتحـاـد در وجــود اســت و بـاـ نگـاـه 

 گار است. علامه ساز

رســد ســنخ یکسـاـن از کمـاـل بــدون وحــدت وجــودی بــین علــت و معلــول به نظر می

ــول را داراســت، نمــی ــلِ کمـاـلات معل ــی اگــر علــت مث ــد مصــحح حمــل باشــد. یعن توان
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 ــچگونه می همـاـنی تر؟ لــذا ایــنای نـاـزلت علــت همـاـن معلــول اســت در درجــهتــوان گف

ــب در آن لحـاـظ  ــه اخــتلاف مرات ــت ـ ک ــت و رقیق ــل حقیق ــه حم ــول ب ــت و معل ــین عل ب

گردد ـ نیازمنــد وجــود عــین کمـاـل معلــول در علــت اســت و ایــن امــر جــز بـاـ اطــلاق می

 یه نیست. مقسمی علت نسبت به معلول قابل توج 

 به معلول  ق مقسمی علت نسبتتبیین وحدت شخصی در اطلا 
ــت  ــی وجــود اس ــدت شخص ــوازم وح ــمی از ل ــلاق مقس ــاه، (یزداناط ــر )۲۰۸: ۱۳۹۷پن . اگ

وجود را دارای اطــلاق مقســمی دانســتیم، بــدین معناســت کــه وجــود واحــد شخصــی در 

کل عالم ســریان دارد و هــر موجــودی بــه همـاـن وجــود واحــد اســت کــه موجــود اســت. 

 
َ
اـل ــریان در عـ ــین س اـ وجــود ع ــریان» امـ ــی «س ــت. یعن ــریان اس ــوق س ــه ف ــت، بلک م نیس

سـاـزد کــه بــدون «ســریان» وجــود هــم نباشــد. بلکــه وجــود قبــل از هویت وجــود را نمــی

م از یکسریان هم وجود است و با ســریان، لبـاـس هســتی بــر تــن غیــر مــی
َ
ســو کنــد. عـاـل

م ســریان وجــود اســت و وجــود فــوق ســریان. از ســوی دیگــر، 
َ
غیر وجود است؛ زیرا عـاـل

م بــدون وجــود، موجــود نیســت. بــدین ترتیــب وجــود واحــد 
َ
عین وجود اســت؛ زیــرا عـاـل

م نیــز به
َ
واســطه همــین وجــود شخصــی خــواهیم داشــت در عــین حـاـلی کــه کثــرات عـاـل

انــد. امـاـ چــون وجودهـاـیی غیــر از همـاـن وجــود واحد شخصی متلــبس بــه وجــود گشــته

 شوند.نمیواحد شخصی ندارند، کثرت در وجود را موجب 

نه در   معلول  به  نسبت  علت  مقسمیِ  اطلاق  اطلاق  دارای  م 
َ
عال به  نسبت  را  وجود  تنها 

تنها  دانیم. یعنی نه دانیم، بلکه هر علتی را نسبت به معلول خود دارای اطلاق مقسمی می می

تر نوبه خود سریان در معالیل پایین تک معالیل سریان دارد، بلکه معلول اول نیز به وجود در تک 

ترین تر از خود دارد و... . این امر تا پایین رد. معلول دوم نیز سریان در معالیل پاییناز خود دا

یابد. دلیل این امر این است که علامه وجود هر معلول را نسبت به  ها ادامه می مرتبه معلول 

عین  خودش  میعلت  به علۀالعلل  الربط  نسبت  الربط  عین  فقط  معالیل  کل  اینکه  نه  دانند، 

 . )۴۰-۳۹: ق۱۴۲۴(طباطبایی،  ١باشند

 
 . » موجودا في نفسه رابطا بالنظر إلی علته -عرضا أو سواء کان جوهرا  -وجود کل معلول «  .١
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

پس هر معلولی نسبت بــه تمـاـم علــل خــود، عــین الــربط خواهــد بــود. امـاـ تنهـاـ یــک 

شــوند. بنـاـبراین توســعه اطــلاق وجود اســت کــه تمـاـم معلولهـاـ بــه وجــود او موجــود مــی

ــدت  ــود را از وح ــول، وج ــه معل ــبت ب ــت نس ــمی عل ــلاق مقس ــه اط ــود ب ــمی وج مقس

واســطه عــین الــربط نســبت معالیــل بـاـ واســطه یـاـ بــیکند؛ زیرا همــه  شخصی خارج نمی

 . )۷۳: (همانبه واجب بالذات هستند 

«مثال مراتب التنزلات بحسب الاصطکاکات في المحسوس انعکاس الضوء من 

الجدار»  علی  منه  ثم  الماء  علی  منها  ثم  المرآة  علی  منه  ثم  القمر  إلی    الشمس 

 .اری)سبزو ۲، تعلیقه ۶۴، ص۱:  م۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 

 به معلول  تبیین تشکیک در اطلاق مقسمی علت نسبت
طور مطلق که عینیت  براساس اطلاق مقسمی در مراتب تشکیک طولی، ضابطه تشکیک به 

الافتراق است، مبتنی بر این خواهد بود که اشتراک و افتراق هر دو به وجود  الاشتراک و مابهمابه

معیار اشتراک و افتراق قرار گیرد. اما روشن است که  باشد؛ زیرا غیر از وجود چیزی نیست تا 

تعالی است. لذا سؤال مهم در اینجا این  بنا بر وحدت شخصی وجود، وجود منحصر در حق

 ا موجود؟ است که غیر خدا، معدومند ی

اـت بــه اـظ شــوند و از طــرف حقاگــر ممکنـ اـلی وجــودی دریافــت تنهایی لحـ تعـ

ــل خواه ــدام و اباطی  اع
ً
ــد، مســلما ــود نکنن ــد ب اـ )۲۴۲، ص۲: ۱۳۹۶(سـبـزواری، ن ــی بـ اـ وقت . امـ

ــه ــه رو هســتیم نمــیمخلوقـاـت محقــق روب ــوان آنهـاـ را معــدوم دانســت. بلکــه موجــود ب ت

تعـاـلی هســتند. یعنــی ســریان وجــود حضــرت حــق در مخلوقـاـت، آنهـاـ را بــه وجــود حق

اـت «نیســت» نیســـتند و  اـنده اســت و بـــه تعبیــر علامــه، مخلوقـ عرصــه وجــود کشـ

 . )۱۷: ۱۳۹۶(رخشاد، م نیستند، بلکه با هستی «هست» هستند «هستی» ه

خاطر تمایزی که از یکدیگر دارند  روشن است که اگر بخواهیم رابطه معلول و علت را به 

نمی  رابطه بسنجیم،  و  گرفته  نظر  در  معدوم  را  معلول  بنابراین توانیم  بسنجیم.  با علت  اش را 

دارد با علتی که موجود است باید مقایسه شود. در   معلول با موجودیتی که از ناحیه علت خود 

این رابطه، وجودِ معلول عین وجودی است که علت دارد و این همان اتحادی است که در  
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افتراق معلول و علت نیز به چیزی جز میزان بهره آنها از تشکیک مورد نیاز است. اما  مندی 

عالی است. به بیان دیگر، بهره وجودی  توجود نیست؛ با اینکه این وجود در حقیقت از آنِ حق

 آن است.   اند، در علت بیشتر از معلول مخلوقات از وجودی که از حضرت حق دریافت کرده

تواند تشکیک در ظهورات را تبیین نماید و وجود  شاید تصور شود که این تبیین فقط می 

ی حقیقی بوده و تعالتعالی از تشکیک خارج خواهد بود؛ زیرا فقط اسناد وجود به حق حق

نسبت به تمام ممکنات، مجازی و استعاری است. پس وجود واحد است و موجودات با اینکه  

. لذا تمام ممکنات در وجود مجازی  )۱۷۱:  تا(طباطبایی، بیکثیرند، اما وجودشان عاریه است  

از  اشتراک دارند. ولی همین امر موجب افتراق وجود واجب تعالی از مخلوقات بوده و او را  

 کند.  می مراتب تشکیک خارج 

ازاین  مخلوقات  به  وجود  اسناد  بودن  مجازی  گفت  باید  پاسخ  آنها در  که  است  جهت 

  وجودی بدون لحاظ وجود حق 
ً
آنها، مخلوقات را حقیقتا تعالی ندارند. اما سریان وجود در 

یکدیگر  تر، به عبارات علامه در علم علت و معلول به  موجود کرده است. برای توضیح دقیق 

 پردازیم:  می

  - بنفسها    -و هي مأخوذة مع معلولها  - فمآل علم المعلول بعلته إلی علم العلة  

و هي مأخوذة في   -و مآل علم العلة بمعلولها إلی علم العلة  -و هي مأخوذة وحدها

 . )۳۰۰: ق۱۴۲۴(طباطبایی، و هي مأخوذ مع معلولها  -بنفسها  -نفسها

ازآنجاکه علم معنایی جز حصول معلوم ندارد و حصول معلوم معنایی جز وجودِ آن ندارد  

توان رابطه وجودی آنها را باهم فهمید. پس  ، از علم علت و معلول به یکدیگر می)۲۹۸: (همان

های بخش امر دیگری بوده و محدودیت طبق عبارات فوق، معلول همان علتی است که قوام

کرده   پیدا  را  به  آن  برویم و  پیش  مراتب  اعلی  را تا  معلولی  علی  ارتباط  این  اگر  حال  است. 

بخشی علۀالعلل به  علۀالعلل برسیم، تمام مراتب همان علۀالعلل خواهند بود با لحاظ قوام

 یر دیگر:  های آنان. به تعبآنان و با لحاظ محدودیت 

 (الف = ب با محدودیت الف). الف همان ب است با محدودیت الف 

 (ب = ج با محدودیت ب). همان ج است با محدودیت ب ب 
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 دیت الف.  پس: الف همان ج است با محدو

کند،   پیدا  ادامه  مرتبه  بالاترین  تا  روند  این  می   (الف)اگر  مرتبه  اعلی  با همان  شود 

. یعنی در لحاظ تمام مراتب هستی، همه مراتب همان وجود واحد شخصی  (الف)محدودیت  

مختص به خودشان و این وجود واحد شخصی است که در همه    هایهستند با محدودیت 

تعالی دید و این وجود،  توان بدون لحاظ وجود حقای را نمی سریان یافته است. پس هیچ مرتبه

وجود   آن  که سریان  است  هنگامی  معلول  وجود  بودن  مجازی  لذا  است.  حقیقی  وجودی 

 اظ نگردد. حقیقی در آن لح

تر از خود، فقط سریان نیست، بلکه فوق سریان است.  ه پاییناما هر مرتبه نسبت به مرتب

 سریان در معلولش باشد، نسبت به معلولش اشد و اکمل نخواهد بود. لذا  
ً
اگر علت صرفا

برای اشد و اکمل بودن از معلول باید فوق سریان باشد و بدین ترتیب، ضابطه تشکیک تفاضلی  

 اهد داشت.جود خوکه همان شدت و ضعف است نیز در این رابطه و

گران فلسفه قرار گرفته این است که وجود واحد ازآنجاکه آنچه مورد پذیرش عموم پژوهش 

شخصی سریانی ـ که دارای شدت و ضعف در مراتب سریانی خود است ـ سازنده تشکیک  

ای بین ادعای  طور مطلق و ضابطه تشکیک تفاضلی را دارد، مقایسه بوده و ضابطه تشکیک به 

 دهیم.می  ضر با تشکیک به معنای فوق انجاممقاله حا 

الاشتراک مراتب «وجود» است؛ زیرا همه مراتب از همین  در وجود شخصی سریانی، مابه

مندی مراتب از وجود  الافتراق نیز وجود است؛ زیرا بهره اند و مابهمند شدهوجود واحد بهره

مندی و  ول، هم در میزان بهره مندی دو مرتبه مثل علت و معلمتفاوت است. اما تفاوت بهره 

شدت و ضعف و هم در «عین» کمالات است. یعنی علت مشتمل بر «عین» کمال معلول  

الاشتراک و  مندی از همین وجود است، مابهنیست. اما ازآنجاکه تفاوت دو مرتبه به میزان بهره

 یکی است. الافتراقمابه

شخصی اطلاقی را لحاظ کنیم ـ  آنچه در نوشته حاضر ادعا شده ـ در صورتی که وجود  

کند و این سریان همانند تشکیک در  همین وجود شخصی اطلاقی، سریان در معالیل پیدا می

شود که اشتراک بین مراتب به وجود باشد. تعبیر به ظهورات وجود  وجود سریانی موجب می
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رند. بلکه به  ای از وجود ندا برای غیر حضرت حق نباید موهم این معنا باشد که ظهورات بهره 

اند و سریان وجود واحد شخصی در آنها  تعبیر علامه، این ظهورات با هستی «هست» شده

آنها را در وجود موجب می شود. لذا در هر دو نوع ـ وجود واحد شخصی سریانی اشتراک 

ـ سریان   (مطلق به اطلاق مقسمی) و وجود واحد شخصی اطلاقی   (مطلق به اطلاق قسمی) 

مندی متفاوت از وجود موجب اشتراک مراتب در وجود است. اما تفاوت مراتب نیز در بهره

بهره اطلاقی  از وجود  مرتبه  بالاترین  است.  مختلف دارای  وجود  مراتب  و سپس  است  مند 

کنند. یعنی تفاوت  مندی مختلف از وجود بوده و شدت و ضعف در وجود ساری پیدا میبهره

 گردد.  میبرباز به وجود 

در نظام تصویرشده براسـاـس وجــود شخصــی ســریانی ـ کــه امــر واحــد شخصــی کــه 

بنا بر تشــکیک در ظهــورات، نفــس رحمـاـنی بــوده و بنـاـ بــر تشــکیک در وجــود، طبیعــت 

ای از مراتــب نحو کلــی یـاـ کــل نفــس رحمـاـنی، مرتبــهوجــود اســت ـ طبیعــت وجــود بــه

ــی ــت و نم ــکیکی نیس اـم تش ــل در نظـ ــوده و داخ ــد اعلیتوا نب ــد. ن ــکیل ده ــه را تش مرتب

 اند:دادهکه علامه نیز به این نکته توجه چنان

هکـذا تنتهــي مـن جهــة الفــوق إلـی مرتبــة مطلقــة غیـر محــدودة أصــلا و إن 

شـئت قلـت إنهـا لـیس لهـا مـن الحــد إلا أنهـا لا حـد لهـا و هـي نفـس الحقیقــة 

نــت مــأخوذة الصـرفة غیــر أنهـا مــأخوذة بشـرط لا فإنهــا إحـدی المراتــب و لـو کا

ــب  ــائر المرات ــة لس ــة مقابل ــن مرتب ــم تک ــب و ل ــائر المرات ــت س ــرط جامع لا بش

 .طباطبایی) ۲، تعلیقه۴۴، ص۱: م۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 

وجودی که لابشرط لحاظ شده و داخل در مراتب نیست، لابشرط قسمی است نه لابشرط 

قید اطلاق است که    مقسمی و عبارت «حدی ندارد جز لاحد بودن» به معنای مقید بودن به

قید  حتی  قیدی،  هیچ  به  مقید  وجود  مقسمی،  اطلاق  در  زیرا  است؛  قسمی  اطلاق  ویژگی 

 هم نیست. اطلاق

این امر در حالی است که در نظام تصویرشده براساس وجود شخصی اطلاقی که در آن  

اعلی مرتبه بالا محیط بر مرتبه پایین است، وجود اطلاقی که ساری در مراتب پایین است،  

تر نیز وجود چه این سریان میان هر مرتبه بالاتر با مرتبه پاییندهد؛ چنانمرتبه را تشکیل می
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روست که وجود سریانی، هویتی غیر از کل  دارد. این تفاوت بین این دو نوع رویکرد ازاین 

تواند اعلی مرتبه هم باشد. ولی وجود اطلاقی هویتی مستقل از کل  مراتب ندارد ولذا نمی

تواند اعلی مرتبه باشد. بدین ترتیب، نظام تصویرشده تر از خود دارد و لذا میمراتب پایین

توسط علامه که در آن تمام مراتب به دلیل سریان هستی، هست بوده و در وجود با یکدیگر  

تک مراتب هستی تمایز احاطی است، لذا میان  مشترکند و تمایز علت با معلول خود در تک 

و شدت  میزان   مراتب،  جز  چیزی  به  تفاوت  و  تمایز  همین  ولی  است.  بوده  حاکم  ضعف 

 کند.ا میگردد. تشکیک در وجود شخصی اطلاقی معنا پیدمندی از وجود ساری بازنمی بهره

 گیریتیجهن
نحو نحو اطلاق مقسمی است، تمایز علت و معلول به ازآنجاکه رابطه بین علت و معلول به 

شود و هم غیریت تمایز احاطی هم عینیت علت و معلول را موجب میتمایز احاطی بوده و  

آن دو مابهالاتحاد را تأمین میآن دو را. عینیت علت و معلول مابه الافتراق را.  کند و غیریت 

ازآنجاکه غیر از وجود واحد شخصی که دربردارنده معلول و علت است امر دیگری محقق  

گردد و علت و معلول به میزان سریان وجود  راق به وجود برمیالافتالاشتراک و مابهنیست، مابه

ای از شدت و ضعف خواهند بود. به تعبیر دیگر، معلول همان وجود واحد  در آنها دارای مرتبه

شخصی است با حدودی خاص و علت نیز همان وجود واحد شخصی است با حدودی کمتر  

 رود. می و این مراتب تا وجود واحد شخصی بدون حد بالا
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 منابع
 .۳چ ر،یکبری، تهران، انتشارات ام بر فصوص الحکم صریی، شرح مقدمه ق)۱۳۷۰( نیالدجلال دی س ،یانیآشت -
، تهران، انتشارات وزارت الدین آشتیانیسید جلال  حی ، تمهید القواعد، تصح )۱۳۶۰(الدین علی  صائن  ترکه،ابن -

 .زش عالیفرهنگ و آمو
س  یمحمدهاد  ،یتوکل - بررس )۱۳۹۲(  یطاهر  نیصدرالد  دیو  علامه  کیتشک  ی،  نگاه  از  مظاهر  و  مراتب    در 

 . ۲۰-۷، ص، تابستان۳۴، حکمت و فلسفه، سال نهم، شماره۱ییطباطبا
 . ۳راء، چقم، اس ا،یپارسان دی حم قیمختوم، تحق قی، رح )۱۳۸۶(عبدالله  ،یآمل یجواد -
ــواد - ــه  ،یآملـ ـ یج ــه )۱۳۶۸(عبدالل ــفار اربع ــه اس ــت متعالی ــرح حکم ــم)، ش ــد شش ــم از جل ــش یک ، (بخ

 الزهراء.  تهران، انتشارات
 م، اسراء.ق ا،یپارسان دیحم قی القواعد، تحق دی تمه رینضاخ تحر نی، ع)۱۳۸۷(عبدالله  ،یآمل یجواد -
وجود،   یو وحدت شخص   یکیوحدت تشک  هینظر  ی، سازگار)۱۳۹۷(   زادهیو طاهره کمال  یمرتض   زاده،نیحس -

 . ۴۴-۳۵ص ز،یی، پا۱۳سال هفتم، شماره ،ییحکمت صدرا 
 و النشر. ، قم، دار فراقد للطباعه، شرح نهایة الحکمة الإلهیات بالمعني الأخص)تای(بکمال  ،یدریح -
 ماء قلم. قم، س ،۱ییه طباطبا، در محضر علام )۱۳۸۲( نیمحمدحس رخشاد، -
 نشر ناب. زاده آملی، تهران،حسن حسن قیو تعل حی، شرح المنظومه، تصح )۱۳۹۶( یملا هاد ،یسبزوار -
مخلوقات با بررسي و نقد ادله تشکیک در )۱۳۹۸(  گرانیاحمد و د  ،یدی سع - ، تبیین رابطه وجودي خداوند با 

 .  ۱۱۸-۹۱ص، زمستان، ۳۶سال نهم، شماره ،یکلام  یاعتقاد  یهاحکمت صدرایي، پژوهش
 .۲چ دار،ی قم، انتشارات ب م،یالقرآن الکر ری، تفس)۱۳۶۶( میمحمد بن ابراه ن،یصدرالمتأله -
ابراه  ن،یصدرالمتأله - بن  المتعالم)۱۹۸۱(  میمحمد  الحکمه  العقل  یف  هی،  ب  هیالاسفار  اح  روت،یالاربعه،   اء یدار 

 .۳تراث، چال
 .  ۲، چ۱ییمشهد، نشر علامه طباطبا ،ینیو ع یعلم دی، توح)تای(ب نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا -
 ــ ،ییطباطبا -  ــ  دیس  ــ ریمصــاحبات، تقر  مهی، رســاله لب اللباب به ضــم)۱۳۸۹(  نیمحمدحس  ــ  دیس   ن ی محمدحس

اسـلامي حوزه  قم، بوستـان کتاب   ،یخسـروشـاه یهاد  دیبه کوشـش س ـ ،یتهران  ینیحس ـ (انتشـارات دفتر تبلیغات 
 .۲علمیه قم)، چ

(انتشارات دفتر  قم، بوستان کتاب  ، ۱یی، مجموعه رسائل علامه طباطبا)۱۳۸۷( نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا -
 تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم).

تصح ق)۱۴۲۴(  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا - الحکمه،  نهایة  تعل  حی،  قم،    ،یسبزوار  یزارع   یعلعباس  قیو 
 . ۱۸چ ،یم مؤسسه النشر الاسلا 
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تعل)۱۳۸۶(  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا - نهایةالحکمه،  مؤسسه   قهی،  انتشارات  مرکز  قم،  فیاضی،  غلامرضا 
 .۴، چ;ینيآموزشي و پژوهشي امام خم

وح )۱۳۸۱(  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا - مرزبان  خرد    ی،  طباطبا  ادنامهیو  کتاب   ،۱ییعلامه  بوستان  قم، 
 فتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم).(انتشارات د

درآمد)۱۳۹۴(عبدالرسول    ت،یعبود  - صدرا   ی،  حکمت  نظام  آموزش  ،ییبه  مؤسسه  و  سمت  انتشارات  و   یقم، 
 .۳، چ;ینیامام خم یپژوهش

 .;ینیم خماما  یو پژوهش یقم، مؤسسه آموزش ةالحکمة،ینها یعل قةی، تعل)۱۳۹۳( یمحمدتق ،یزد ی مصباح -
حکمت  یقم، انتشارات مجمع عال ه،یبر الشواهد الربوب قهیشرح و تعل یی، حکمت صدرا )۱۳۹۶(حسن  ،یمعلم -

 .۲چ ،یلام اس
  ایاز ذات خدا عارفانه    ۱یی، تصور علامه طباطبا)۱۴۰۰(   ییمحمدحسن و محمد محمدرضا  دی س  فر،یموسو -

 .۴۹۹-۴۸۱ص، زمستان، ۲۰سال دهم، شماره ،یشناختیهست یهاپژوهش لسوفانه،یف
و   یقم، مؤسسه آموزش  ،یعطاء انزل  دینگارش س  ،یو اصول عرفان نظر  ی، مبان)۱۳۹۷(  داللهی  دیس  پناه،زدانی -

 .۷، چ;ینیامام خم یپژوهش
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